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 »مضل« و » هادی«تجلّی اسماء الهی در قرآن و آثار و لوازم آن با تاکید بر دو اسم 

  *یحمداالله شهبازثان

  چکیده

سرار از ا ايهر کدام حقیقتی از قرآن را روشن میکند و پردهنام ها و صفات قرآن 

 ین آثارتبی وکلام االله را آشکار می سازد. رهیافت به عمق معنایی اسماء و صفات قرآن 

وصا مخص و لوازم آن ها نویسنده را بر آن داشته است با بررسی جلوه ي اسماي الهی

وش رنی و تفاسیر قرآن و با دو اسم هادي و مضل قرآن کریم ، بر اساس متون دی

ماید . یق نتوصیفی تحلیلی، در ضمن تبیین حقیقت این دو اسم آثار و لوازم آن را تحق

ج آن ور ادیافته ها و ره آورد پژوهش حکایت از آن دارد که سهم قرآن از تجلی الهی 

ث معیتی وجودي و نفس الامري است وباع علیهم السلاماست و معیت قرآن و اهل بیت

 رتبه قرآن و ه است تا تفسیر آن ها از قرآن تفسیري انفسی باشد و نه تفسیري آفاقی.شد

الم نی عاهل بیت علیهم السلام در تجلی الهی یکسان است . اهل بیت در مراتب پایی

د که شن شمحافظان قرآن هستند و در مراتب بالایی بر قرآن شرافت دارند. همچنین رو

که  است ي احاطی دارد . خاتمیت آن نیز به خاطر اینقرآن  جامع اضداد است و وجود

  .سیر رسول االله در مراتب کمال بالاترین سیر است

 رآن،نام هاي ق قرآن، الهی در تجلی دایت قرآن،ه ،اسماءاالله واژگان کلیدي:

  .نصفات قرآ

                                         
 gmail.com313hamdoallah@  :حوزه علمیه قم 3سطح . *
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  مقدمه: 

موهبتی الهی است که هر چه زمان از آغاز نزول آن می گذرد، حقایقی  قرآن کریم

وین از ژرفاي معارف آن هویدا می گردد . به حقیقت بایستی در باره مقام قرآن نیز ن

در  علیه السلاماقتباس از بیان امیرالمومنین (»ینحدر عنه السیل و لا یرقی الیه الطیر« گفته شود 

هرچه زمان بیشتر می گذرد و هرچه علوم و عقول  )وصف خویش در خطبه شقشقیه

نند، استعدادها براي درك معارف عالیه قرآنی بیشتر می شود. بسط بیشتري پیدا می ک

) بر این اساس است که حضرت 758 :1414 (صبحی صالح، »قعره بحر لا یدرك القرآن«

خداي متعال چون می دانست که در آخر «در روایتی می فرمایند:  علیه السلامزین العابدین 

این روي سوره ي توحید را نازل کرده  الزمان انسان هایی ژرف نگر پیدا می شوند، از

  )283 :1398صدوق،»(است

نیز یکی از بحث هاي قرآنی است که در گذر زمان مباحث  نام ها و صفات قرآن

فراونی پیرامون آن مطرح شده و سیري این چنین دارد. یعنی هر چه تاملات اطراف آنها 

ان علوم قرآنی حاصل می گسترش پیدا می کند فواید نوین و عمیق تري براي اندیشمند

  شود. 

بر بزرگی موصوف و مسمی دلالت دارد.  بی گمان، بسیار بودن اوصاف و اسامی، 

صورت گرفته است. همان  انتخاب هر نامی، مبین حقیقتی از حقایق قرآنی و با هدفی

بلکه اساسا هر اسمی به  را داراست صفتی از قرآن نیز چنین خصوصیتی طور که هر

بیانگر  ت دارد و اسماء مختلفي ام الکتابی قرآن اشارحقیقت واحدهمقامی از آن 

فإن القرآن و إن «شئونات مختلف قرآن می باشند. صدر المتالهین در این باره می فرماید 

و أسامیه بحسبها مختلفۀ ففی کل عالم و نشأة  النزول کثیرة فی کان حقیقۀ واحدة إلا أن لها مراتب

امه الخاص و منزله المعین کما أن الإنسان الکامل حقیقۀ واحدة و له أطوار یسمى باسم مناسب لمق
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» و مقامات و درجات کثیرة فی الصعود و أسامی مختلفۀ و له بحسب کل طور و مقام اسم خاص.

ها قرآن است که ظرائف خود را با نام) این حقیقت 22 :1363(صدر المتالهین شیرازي، 

  ت.ختلف جلوه داده اسو اوصاف م

با توجه به مباحثی که در  ادامه خواهد آمد، روشن می شود که تمام هستی مظهر 

اسمی از اسماي الهی است. و هر چیزي به قدر و اندازه مشخصی بار این روشنگري را 

به دوش دارد. قرآن کریم در این جهت در اوج است و مظهر تامی براي اسماء الهی 

  .است

  هوم شناسی مف

  دایت و ضلالتتعریف لغوي ه .1

 معناي آنلغت  اصطلاح علم در است و» هدأ«ي لغوي  هدایت از ریشهواژه 

که همان آرامش یافتن نهایی است.  سکونت گرفتن بدون انجام حرکت استو  سکون

) بر اساس تعریف لغوي هدایت می توان گفت کسی که در 4/79خلیل بن احمد: (

و زمانی که به انتهاي آن برسد . نفس او  راهی است به دنبال رسیدن به منتهاي آن است

کسی را است که انسان را در این » هادي «آرام می شود و سکون می یابد. از این روي 

مسیر جلو دار باشد و او را به آن آرامشی که در رسیدن به پایان کار بدان دست می 

  یابد، برساند. 

. از جمله آن ها انحراف در لغت به چند معنا استعمال شده است» ضلّ «ضلالت از 

) و عدول از صراط مستقیم حتی اگر سهوي و کم 40/ 7 :1430(مصطفوي،از هدف

  )  است.509: 1412(راغب،باشد 
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بنابراین ضالّ کسی را گویند که از راه مستقیم منحرف شده است و مضلّ نیز 

  .کسی است که دیگري را از هدف انحراف دهد و در مسیر غیر مستقیم قرار دهد

  تعریف لغوي  اسم و صفت .2

اي را که دلالت بر چیزي کند و نشــانی بــراي جــدایی او از غیــر لغت شناسان واژه

خود باشد، اسم  گویند. آن چیزي  که اسم بــر آن دلالــت دارد را مســمیّ مــی نامنــد. بــه 

 ،14ج العــرب؛ (لســان همین دلیل در لسان العرب اسم شیء را علامت شــیء مــی دانــد.

منقول است نیز حضــرت مــی فرماینــد  علیه الســلامر روایتی که از حضرت امیر د )401: ص

. هــر گــاه )92(الفصــول المختــاره ص »اسم آن چیزي است که از مسمی خبر می دهــد «

شیء داراي حالتی باشد و نشانه اي همراه آن باشد که بدان بشــود او را شــناخت، بــه آن 

بــا عنایــت بــه   )115ص  6للغــه  ج (معجــم مقــاییس ا حالت نیز وصف گفته می شود.

ن بــراي دلالــت بــر آن توصیف لغوي که براي اسم و صفت آمــده اســت؛ نــام هــاي قــرآ

گر ویژگی و خصوصــیتی در کتــاب الهــی اســت. اند و صفت قرآن نیز، بیانقرارداده شده

 .اینک مطالب اصلی را از سر می گیریم
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  تجلّی خداوند متعال در هستی

و هــر چیــزي  نی تمام عالم مظاهر اسماء و صفات الهی هســتندهاي دیمطابق آموزه

اي از اسماي الهی دارد. در مباحث عرفانی این مساله مسلم است کــه هــر به تناسب، بهره

ومَـَـا منِـَّـا «اي براي خداوند متعال اســت چیزي به حسب ظرفیت و حقیقتی که دارد تجلی

  ) 164صافات آیه »(  إلَِّا لَهُ مقََامٌ معَْلُومٌ

. در میــراث فته شــد برگرفتــه از متــون دینــی اســتالبته این مساله همان گونه که گ

به جهت موقعیتی که انســان در دعــا  علیهم السلامدینی ما خاصه در ادعیه ماثوره از اهل بیت 

دارد، این حقیقت به صراحت تبیین شده است. به عنوان نمونه چند مــورد را از نظــر مــی 

  .گذرانیم

 وَ أَنـْـتَ «یف عرفه خطاب به حق متعال این گونه اظهار مــی شــود : در دعاي شر

الَّذِي لا إلِهََ غیَْرُكَ تعََرَّفتَْ لکُِلِّ شَیءٍْ فَماَ جهَِلَکَ شیَءٌْ وَ أَنتَْ الَّذِي تعََرَّفْتَ إلِـَـیَّ فـِـی کـُـلِّ 

یـَـا مـَـنِ  «باز مــی فرمایــد »   شیَءٍْشَیءٍْ فَرأَیَْتکَُ ظَاهِرا فیِ کُلِّ شَیءٍْ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ لکُِلِّ

احْتجََبَ فِی سرَُادِقاَتِ عرَْشهِِ عنَْ أنَْ تدُْرِکهَُ الاءَْبْصاَرُ یاَ مَنْ تجََلَّی بکَِمـَـالِ بَهاَئـِـهِ فَتحََقَّقـَـتْ 

بُ وَ أنَـْـتَ الرَّقِیــبُ عظََمَتهُُ الاسْتوَِاءَ ]مِنَ الاسْتوَِاءِ [کَیفَْ تخَفَْی وَ أنَْتَ الظَّاهرُِ أَمْ کیَْفَ تغَِیــ

  »الحَْاضِرُ

  الحَْمدُْ لِلَّهِ الْمُتجَلَِّــی لخَِلقْـِـهِ «بیانی دارند که  علیه السلامدر نهج البلاغه نیز حضرت امیر

) گرچــه معنــاي 108خطبــه  1414صبحی صــالح،»( بخَِلقِْهِ وَ الظَّاهرِِ لقُِلُوبِهِمْ بحُِجَّتِهِ

دست مــی آیــد بــه اینکــه  گفتــه شــود مــراد دیگري نیز از این جمله شریفه به 

ه وجــود آنست که خلق خدا آیات و نشانه هــایی هســتند کــه انســان از آنهــا بــ

اي به برهان نظم دارد ، لکــن انصــاف آن اســت کــه خداوند پی می برد و اشاره

  معناي بلند تجلی را نمی توان نادیده انگاشت.
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  انکــار نشــدنی دارد ، در دعایی که براي شب مبعث آمــده اســت نیــز صــراحتی

هْرِ مـِـنَ اللَّیلْـَـۀِ هـَـذِهِ فـِـی الـْـأَعظَْمِ بـِـالتَّجَلِّی أسَأَْلکَُ إِنِّی اللَّهمَُّآنجا که می فرماید :   الشَّــ

  )535 :1402(کفعمی،الْمکَُرَّم

  : و «نمونه دیگر نیز در دعاي شریف کمیــل اســت کــه حضــرت مــی فرماینــد

    »باسمائک التی ملات ارکان کل شیء 

  ابن شــعبه  » بِهاَ تجَلََّى صاَنعُِهَا للِعُْقوُلِ« در کتاب شریف تحف العقول آمده است)

  )66: 1404حرانی،

قبیل که همگی به وضوح بر مــدعاي مــذکور دلالــت دارنــد.  این و موارد زیادي از

بنابراین هر چیزي در این عالم وجود دارد، مظهــر اســمی از اســم هــاي خداونــد متعــال 

ن جاي این پرسش است که مراد از نام هاي خداوند چیســت و چــه ســطحی است . اکنو

  از آن مورد نظر است؛ تا روشن شود که مراد از تجلی اسم الهی در قرآن چیست. 

  چیستی اسماء الهی

حقیقت اسماي الهی از بحث هاي مهم عرفان نظري اســت ، بلکــه اساســا جایگــاه 

وقتی سخن از اســم بــه  ي اولت . در وهلهاي در عرفان براي اسماي الهی مطرح اسویژه

، اسم عرفی و لفظی که دیگري را با آن مخاطب قرار می دهیم به ذهــن مــی میان می آید

رسد نه چیز دیگري، نام ها در این سطح صرفا اعتباراتی عرفــی هســتند و تــابع وضــع و 

  جعل و قراردادند. واقعیت اما در نزد اهل معرفت چیز دیگري است. 

انــد . بــه حقــایقی خارجیــهن نام هاي خداوند داراي  نفس الامر هســتند و در عرفا

همین خاطر و براي اینکه خلط بین لفظ و حقیقــت نفــس الامــري اســماء الهــی صــورت 
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نگیرد برخی عرفا از اسماي الهی مثل قابض و رازق و هادي و عالم و ...  تعبیر بــه اســم 

  )44 :1375(براي نمونه ،ر،ك:قیصريالاسم می کنند. 

حکیم متاله آیت االله جوادي آملــی بیــان دیگــري دارنــد کــه ایــن الفــاظ را اســماي 

  اسماي اسماء الهی معرفی می کنند. 

این اسما و حقــایق ، مصــادیق و مظــاهري دارنــد . کــاملترین ایــن مظــاهر ذوات  «

 و آنــان راســتین پیــروان و شــاگردان بعــدي درجــه در و الســلام علیهمقدسی انبیاء و اوصیاء 

 مفــاهیمی داراي نیــز الهــی اســماي مظــاهر و مصادیق.  باشند می موجودات سایر سپس

هستند که در ذهن جاي دارند . خود این مفاهیم نیز الفاظی دارند کــه در دعــاي جوشــن 

« نیســتند ، بلکــه » اســم « کبیر آمده است . در نتیجه این الفاظ متداول و متعارف نه تنهــا 

د و در حقیقت اسماي اســماي اســماي اســما هســتند . بهــره و هم نمی باشن» اسم الإسم 

نصیب معرفتی توده انسان ها همین اسماي لفظی و مفــاهیم و مــدالیل ذهنــی و حصــولی 

آنهاست؛ پس چنانچه کسی همه الفاظ ذکــر شــده در دعــاي جوشــن کبیــر را بــه خــوبی 

ی بشناســد و فرابگیرد و معانی و مفاهیم آنها را نیــز طــی مباحــث مبســوط عقلــی و نقلــ

درباره هر یک از این اسماء محققّانه شرح و تحریر بنگارد ، همچنان در حــوزه و مرحلــه 

(جــوادي  » سوم و چهارم است و تا رسیدن به ادراك حقیقت اسماء بســیار فاصــله دارد .

  )1/281: 1393آملی،

اما به راستی وراي این الفاظ یا بــه تعبیــري اســم الاســم چــه چیــزي اســت ؟ امــام 

 معینــى صــفت بــا ذات از است عبارت اسم که بدانى باید« می فرمایند  رحمه االله علیهینی خم

 منبســط رحمــت بــه یافته تجلى ذات رحمان پس،. تجلیات از خاصى تجلى و صفات از

 تعیــین ذات منــتقم و است کمال بسط که است رحمتى به یافته تجلى ذات رحیم و است

  .)77 :1388، (خمینی،روح االله» .انتقا به یافته
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می رساند که اسم الهــی در واقــع همــان  رحمه االله تعالی علیهدقت در عبارت امام خمینی 

ذات الهی است که با وصفی ظهور کرده است . پس به هــیچ وجــه مــا بــا صــرف الفــاظ 

  سروکار نداریم.

محقق گرانقدر استاد آیت االله یزدان پناه در کتاب مبانی و اصول عرفــان نظــري مــی 

هر اسم ترکیبی از یک صفت الهی خاص اســت کــه همــراه بــا ذات الــوهی در «ند : فرمای

نظر گرفته شده است هنگامی که گفته می شود حــق تعــالی خــاص غفــور و در مــوطنی 

دیگر هادي و در موطن دیگري مضل جلوه گري می کند در واقع این مــواطن،ذات حــق 

، 1391شــود.(یزدان پنــاه ، با صفت و نسب غفران یا هدایت یــا اضــلال جلــوه گــر مــی 

بنابراین روشن شد کــه حقیقــت اســم «)  ایشان در مقام جمع بندي می فرمایند : 223ص

» .الهــی اضــافه شــدن یــک صــفت بــه ذات الهــی و ایجــاد یــک حقیقــت خــاص اســت

  .)308: 1391(همان،

  سهم قرآن از تجلی الهی

اي کــه ر خطبــهقرآن مظهر تامی براي اسماء و صفات الهی خداوند متعــال اســت. د

نقل میکند، قــرآن را تجلــی کــاملی بــراي خداونــد  علیه السلاممرحوم کلینی از حضرت امیر 

بحَْانهَُ فـِـی کِتَابـِـهِ مـِـنْ غیَـْـرِ أَنْ یکَوُنـُـوا رأََوهْ فَتجَلََّى« متعال معرفی می نماید (کلینــی، »  لَهـُـمْ سُــ

القیــت و عفــو و قــدرت و ... ) بعد از آن می فرماید قرآن نشانگر حلم و خ8/387: 1407

خداوندي است. آیا از این زیبا تر مــی تــوان گفــت قــرآن جــامع اســماء و صــفات الهــی 

 مـِـنْ خـَـوَّفَهمُْ وَ قـَـدَرَ کَیـْـفَ قُدرَْتَهُ أرََاهُمْ وَ عَفاَ کَیْفَ عفَْوهَُ أَرَاهمُْ وَ حَلمَُ کَیفَْ حِلْمَهُ فأََرَاهمُْ «است؟ 

دَ وَ باِلمَْثُلـَـاتِ العْصَُاةِ مِنَ محََقَ مَنْ محََقَ کیَْفَ وَ الآْیاَتِ منَِ خلََقَ ماَ قَخلََ کَیْفَ وَ سطَْوتَِهِ  مـَـنِ احتَْصَــ
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بَرَ وَ حکََمَ کیَْفَ حکُْمهَُ أَرَاهُمْ وَ أَعْطىَ وَ هَدىَ وَ رزََقَ کَیْفَ وَ باِلنَّقِماَتِ احْتصَدََ مَعَ حتََّــى صَــ  مـَـا یسَْــ

  )8/387(همان، » یَسْمعَ

قــرآن را مجــلاي تــام  علــیهم الســلامنه تنها در روایات اهل بیــت عصــمت و طهــارت 

اند بلکه بــه خــود ایــن حقیقــت در قــرآن اشــارتی رفتــه اســت. در الهی قرار دادهاسماي 

وقتــی از خداونــد متعــال تقاضــاي مقــام شــهود  علیــه الســلامجریان میقات حضرت موســی 

وانی موساي کلیم براي شــهود ذاتــش ســخن حضرت حق را داشت، خداوند متعال از نات

از آن به علم ضروري یــاد مــی  رضوان االله تعالی علیهاي که علامه طباطبایی به میان آورد.  مساله

  )8/258: 1413کنند. (طباطبایی،

ن تَرَانـِـی ولَکَـِـنِ انظـُـرْ ولََمَّا جاَء مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَکلََّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَنِِی أَنظُرْ إلَِیکَْ قاَلَ لـَـ« 

عقًِا فَلمََّــا إلَِى الجَْبلَِ فإَِنِ استَْقَرَّ مَکاَنَهُ فَسوَفَْ تَرَانیِ فلََمَّا تجََلَّى رَبُّهُ للِْجبََلِ جَعلََهُ دکَا وَخـَـرَّ مو ى صَــ سَــ

  )143(اعراف،»  نأَفاَقَ قَالَ سُبحْاَنَکَ تبُْتُ إلَِیکَْ وَأَناَْ أوََّلُ الْمُؤمْنِِی

خداونــد بــر کــوه تجلــی کــرد ، کــوه تــوان نیــاورد و از هــم  روشن است که وقتی

دِّعاً مـِـنْ «    فروپاشید. حال اگر  آیه شریفه عاً مُتصََــ لَوْ أَنْزلَْنا هذَا الْقرُآْنَ عَلی جَبـَـلٍ لَرأَیَتـَـهُ خاشِــ

 را در کنــار آیــه میقــات )21/حشــر»( تفَکَــرُونَخَشیْۀِ اللَّهِ وَ تلِْک الأْمَْثالُ نضَْرِبُها لِلنَّاسِ لعََلَّهمُْ ی

، از مقایسه این دو آیه شریفه آشکار می شود کــه قــرآن نیــز تجلــی  ذات حــق قرار دهیم

است، همان گونه که ذات حق بر کوه تجلی کرد و فروپاشید اگــر قــرآن بــر کــوه تجلــی 

هــر ظرفــی  کند نیز از هم می پاشد. زیرا قرآن مظهر تام اســماء و صــفات الهــی اســت و

توان تحمل حقیقت آن را ندارد.   همان گونه کــه هــر ظرفــی تــوان و تحمــل محبــت و 

که انسان کامل است را ندارد. بیانی نــورانی از حضــرت امیــر  علیه السلاماتصال امام معصوم 

 جَبـَـلٌ أحََبَّنـِـی لـَـوْ« در اوج شباهت به این آیه شریفه آمــده اســت کــه مــی فرمایــد  علیه السلام
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) فارغ از اصل این نوشتار آنچــه انســان را بــه شــگفتی 488: 1414صبحی صالح،»( هَافَتلتََ

  وا می دارد حقیقت قلب انسانی و ظرفیت وجودي آن است. 

قرآن «) می فرمایند : 5/(مزمل»  إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلا«علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه 

ر دو اعتبار ثقیل است، اما از حیث فهم معنایش ثقیل است براى کریم که کلام الهى است به ه

اینکه کلامى الهى است که پیامبر آن را از ساحت عظمت و کبریایى گرفته، و معلوم است 

فهمد مگر نفوس طاهر از هر پلیدى، نفوسى که از هر سببى قطع امید کرده چنین کلامى را نمى

ب است دل بسته، کلامى است الهى و کتابى است و تنها به خداى سبحان که مسبب الاسبا

عزیز، که ظاهر و باطنى دارد، تنزیل و تاویلى دارد، تبیان براى هر چیز است، و سنگینى آن از 

 - دیدند که در هنگام گرفتن آن دچار برحاءحال و وضع رسول خدا (ص) مشهود بود، همه مى

  بسیار زیاد آمده.شد، و این معنا در روایات مى - حالتى شبیه بیهوشى

تر بگویم توحید و معارف اعتقادى و اما از حیث تحقق بخشیدن به حقایق معارفش، و ساده

و اخلاقیش را در خود پیاده کردن، آن قدر سنگین است که در بیان سنگینیش کافى است آیات 

رَأَیْتهَُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً منِْ خَشْیَۀِ جَبَلٍ لَ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقرُْآنَ عَلى ":فرمایدزیرا را بخوانیم که مى

وَ لَوْ أنََّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بهِِ  ")و21اللَّهِ وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْربُِها لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ (حشر آیه 

فرماید کوه تحمل ) که در اولى مى31 (رعد آیه "الْجبِالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَْرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوتْى

شد کوه خاشع و از ترس خدا پاره آن را ندارد که قرآن بر او نازل شود، و اگر بر کوه نازل مى

ها را به حرکت در توان کوهشد، و در دومى از این معنا خبر داده که با این قرآن مىپاره مى

  )96 /20 :1418طباطبایی ، »(گفت. آورد، و زمین را پاره پاره کرد، و با مردگان سخن 

ایــم کــه خداونــد در قــرآن بــر آورده علیــه الســلامدر بالا خطبــه اي از حضــرت امیــر  

بندگانش تجلی کرده است. پیاده کــردن صــفات و خلقیــات الهــی در خــویش، انســان را 

مظهر اخلاق خداوندي می کند و رتبه خویش در مظهریت خداوندي را ارتقا می بخشــد 
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بــه حقیقــت ظرفــی کــه اســتعداد کــافی را نــدارد اگــر  د در او تجلی می کنــد وو خداون

بخواهد همه آن معارف قرآنی را در خود پیاده کندو خداوند متعــال تجلــی کــاملی در او 

وَ لـَـوْ ) «164 /صــافات»(  ومََا منَِّا إلِـَّـا لـَـهُ مقَـَـامٌ معَْلـُـومٌ«داشته باشد مصداق جعله دکا است. 

 »الرِّزْقَ لعِبِادهِِ لَبغََوْا فـِـی الـْـأَرْضِ وَ لکـِـنْ یُنـَـزِّلُ بقِـَـدَرٍ مــا یَشــاءُ إِنَّــهُ بعِِبــادِهِ خَبیــرٌ بصَــیربَسَطَ اللَّهُ 

  )27(شوري/

مطلبی که ذکرش در این مقام ضروري به نظر می رسد آن است که یــادآوري شــود 

اي کــه ســت. مســالهرد که وراي این الفاظ اقرآن نیز بسان اسماي الهی حقیقی خارجیه دا

  در متون دینی به حقیقت ام الکتابی قرآن کریم تعبیر شده است. 

، از حقیقــت قــرآن اوانی به صورت تصریحی و اشاره ايخداوند متعال در آیات فر

سخن به میان آورده است. این آیات براي قرآن حقیقتی وراء سطح ظــاهري و تنــزل داده 

اظ و اعتباریات نیست. در منطق دینــی و حکمــی ه از جنس الفي آن بیان می کنند کشده

در ســطح عــالم شــهادت و ظــاهر  ، ثابت شده است که حقــایقی کــه در ایــن ســوي وما

؛ صورتی ملکوتی در باطن این عالم و عالم غیب دارند. خداونــد متعــال در ســوره هستند

 آن و ماســت، نزد هایش خزانه آنکه مگر نیست چیزي هیچ و« مبارکه حجر می فرماید : 

) آیــه شــریفه تاویــل کــه در روشــنایی 21/حجــر»(  .کنیم نمی نازل معین اندازه به جز را

تأَْویلـُـهُ یقَـُـولُ  هَلْ یَنظُْرُونَ إلاَِّ تأَْویلـَـهُ یـَـوْمَ یـَـأتْی« کامل در این جهت است . قال االله الحکیم 

فعَوُا لَنــا أوَْ نـُـردَُّ فَنعَْمـَـلَ غیَـْـرَ الَّذینَ نَسوُهُ مِنْ قَبلُْ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا باِلحَْقِّ  فهََلْ لَنا مِنْ شفُعَاءَ فَیَشْــ

  )53 /اعراف»(  الَّذي کنَُّا نَعمَْلُ قَدْ خَسرُِوا أَنفُْسهَُمْ وَ ضلََّ عَنْهمُْ ما کانُوا یفَْتَروُن

قــت ملکــوتی و ام الکتــابی صورت لفظی قرآن، صورتی تنــزلّ داده شــده از آن حقی

انــا «. آیات فراوانی از قرآن کریم این ادعا را اثبات می کند. کریمه هاي قرآنــی ستقرآن ا

قوُن إلاَِّ بِهــا یکَْفـُـرُ مــا وَ بَیِّنــاتٍ آیــاتٍ إلَِیکَْ أَنْزلَْنا لَقدَْ وَ« ) ؛1/قدر» (انزلناه فی لیله القدر  »الفْاسِــ
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) و آیــات فــراوان دیگــري 3 /زخــرف» (تعَْقلِـُـون کـُـمْلعََلَّ عَرَبیِــا قُرآْنــاً أنَْزلَْناهُ إِنَّا«  ؛)99بقره/(

موجــود  اخیر دلالت بر نزول همــین الفــاظ يزول قرآن دارد. هم چنان که آیهدلالت بر ن

 وَ «ي بعد هم خداوند سبحان مــی فرمایــد: دارد. در همین سوره مبارکه زخرف و در آیه

) که در آینده بیــان خواهــد شــد، دلالــت بــر 4/زخرف( »محکَــی لعََلیٌِّ لدَیَْنا الکِْتابِ أُمِّ فی إِنَّهُ

حقیقت تکوینی قرآن دارد. بنابراین قرآن داراي حقیقتــی اســت کــه ایــن الفــاظ صــورت 

  اند. ملکوتی آن حقیقت هستند و تنزل داده شده همان صورت تکوینی

در تفسیر تسنیم شمارش تجلی و تجافی در اقسام تنــزّل ، تنــزّل قرانــی را از ســنخ 

بــه پــایین مــی . تنزل به صورت تجافی یعنی آنکه وقتی چیزي مثلا از بالا دجلیّ می دانت

آن بوده است اکنــون خــالی  ؛ دیگر در بالا نیست و فضایی که قبلا درافتد و تنزلّ می کند

. تجافی و اجوف به معناي خالی شدن و تهی شدن است.  این ســنخ از نــزول شده است

می افتــد، تجــافی ، مثلا شیئی که از بالاي پشت بام بر زمین اختصاص به اشیاء مادي دارد

، با این توضیح تنزّل به شکل تجلّی معنایش روشــن شــده اســت. در کرده است نه تجلی

آن صــورت چیــزي کــه پــایین  تجلیّ دیگر مکان اول از وجود شیء خالی نمی شود. در

ول می تــوان بــه از نز ، حقیقت شیء نیست بلکه رقیقه آن است. براي این نوعآمده است

  ، مثال زد.  که در قالب نوشتار جلوه کرده استاي فکر و اندیشه

قرآن کریم حقیقتی گسترده است که مرتبه برین آن از  « عبارت تسنیم این چنین است:

دسترس انسانهاي عادّي خارج و در مکانتی والا و بلند موجود است و مرتبه نازله آن به 

آمده است، تا قابل گفتن، شنیدن و نوشتن و خواندن و انتقال ذهنی صورت لفظ و مفهوم در 

زخرف، »(  حکیم لعلی لدینا الکتاب أمّ  فی وإنّه ٭إنّا جعلناه قرآناً عربیّاً لعلّکم تعقلون « باشد: 

فرود آمد و در دسترس انسانهاقرار » لدن«پس چنین نیست که وقتی قرآن از . )4و  3آیه 
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مبین نباشد و همچنین مرتبه متوسّط  ین معارف آن در امّ الکتاب یا کتابگرفت، دیگر، مرتبه بر

  )192 -  191 / 2 :1389(جوادي آملی،»  آن در دست فرشتگان حامل آن نباشد.

بنابراین وقتی سخن از تجلــی قرآنــی مــی شــود مصــداق کامــل تــر آن حقیقــت ام 

  .الکتابی قرآن کریم است

  تجلی اسم هادي و مضل

اي الهی دو نام هــادي و مضــل محــور ایــن نوشــتار اســت. در آیــات از میان نام ه

  زیادي خداوند متعال خود را هادي و مضل خوانده است.

إِنـَّـکَ لـَـا تَهـْـديِ مـَـنْ «) ،  27/(رعــد»  أَنــابَ مـَـنْ إِلیَْهِ یهَْديِ وَ یشَاءُ منَْ یضُِلُّ اللَّهَ إنَِّ قُلْ«

لِلِ اللـَّـهُ فلَـَـا «) ، 56قصــص/(  » باِلْمُهْتدَِینَ أَعْلمَُ وهَوَُ  یَشَاءُ منَْ یَهدِْي اللَّهَ کِنَّأَحبَْبْتَ ولََ مـَـنْ یُضْــ

إنَِّ الَّذِینَ کَفَروُاْ سَوَاءٌ عَلـَـیْهمِْ أَأَنــذَرتَْهمُْ « ) ، 186/اعراف( »یَعمْهَُونَ  طُغیَْانِهمِْ فیِ ویَذََرهُُمْهاَدِيَ لَهُ 

اوَةٌ ولََهـُـمْ عـَـذَابٌ أَمْ لمَْ تُنذِرهُْمْ لاَ یؤُمِْنُ ارهِِمْ غِشَــ ونَ ختََمَ االلهُ عَلىَ قلُُوبِهمْ وَعلََى سَمعِْهمِْ وَعَلىَ أَبْصَــ

  )6(بقره/»  عظیِمٌ

هدایت و اضلال الهی در مورد قرآن نیز جاري است و قــرآن  هــم هــادي اســت و 

  هم مضل ، در آیاتی از قرآن کریم این مساله بیان شده است. 

نُنَزِّلُ منَِ الْقـُـرآْنِ  «) ، 27/(بقره»  الْفاَسقِِینَ إلَِّا بِهِ یضُِلُّ ومَاَهِ کثَِیرًا ویََهْديِ بهِِ کثَِیراً یضُِلُّ بِ«  

  ) 82/اسراء»(  ما هوَُ شِفاءٌ وَ رحَْمَۀٌ للِْمُؤمْنِِینَ وَ لا یزیِدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَساراً

ل ن نیــز از ویژگــی هــدایت و اضــلااز ضمیمه آیات به روشنی معلوم است که قــرآ

 .برخوردار است و هادي و مضل است

د مثلی زده است کــه بــا خداون سوره بقره می فرماید 27آیه خداوند متعال در این  

اي نیز گمــراه مــی گردنــد. چــون مثــل در قــرآن اي هدایت می شوند و عدهآن مثل، عده
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اي وند ، در نتیجــه بــا قــرآن عــدهاي گمراه مــی شــبنابراین با همین مثل قرآنی عده است

پس نباید تصور شود گمراهی با مثل ارتباطی با گمراهــی توســط قــرآن می شوند.  گمراه

  ندارد. 

  از طرفی دیگر می دانیم که قرآن کریم کتاب هدایت است.

 »2- 1(بقره/ »ذلک الکتاب لا ریب فیه هدي للمتقین( 

  »ُا لجِِبرْیلَ فإَِنَّهُقَلْبکَِ بإِذِنِْ اللَّهِ مصَُدِّقاً لمِا بَیْنَ یدَیَـْـهِ وَ هـُـدىً   نَزَّلَهُ عَلىقُلْ مَنْ کانَ عَدو

  )97(بقره/» للِْمُؤمِْنین وَ بُشْرى

 »مِنْ بعَـْـدِ مــا بَیَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فـِـی الکِْتــابِ  إنَِّ الَّذینَ یکَْتُموُنَ ما أَنْزلَنْا منَِ الْبیَِّناتِ وَ الْهدُى

  ) 185بقره/»(  لْعنَُهُمُ اللَّهُ وَ یلَْعنَُهُمُ اللاَّعِنُونأوُلئکَِ یَ

 »ُالفُْرْقــانِ وَ الْهـُـدى مـِـنَ بیَِّنــاتٍ وَ لِلنَّــاسِ هـُـدىً القْـُـرآْنُ فیــهِ أُنـْـزلَِ الَّــذي رمَضَانَ شَهْر «

 )185(بقره/

 »َ52(اعراف/» یُؤمِْنوُن لِقوَْمٍ رَحْمۀًَ وَ هدُىً عِلمٍْ علَى فصََّلْناهُ بِکتِابٍ جئِْناهمُْ لقََدْ و.(  

  »إلِیََّ مِنْ رَبِّی هــذا بَصــائِرُ  وَ إِذا لَمْ تأَتِْهمِْ بآِیۀٍَ قالوُا لَوْ لا اجْتَبیَْتَها قُلْ إِنَّما أتََّبعُِ ما یوُحى

  )203 /راف(اع» مِنْ رَبِّکُمْ وَ هدُىً وَ رَحْمۀٌَ لقَِوْمٍ یؤُْمنُِون

  »ُدُورِ وَ هـُـدىً وَ رحَْمـَـۀٌ  یا أیَُّهَا النَّاس قدَْ جاءتَکُْمْ مَوْعظَِۀٌ مِنْ رَبِّکمُْ وَ شِفاءٌ لِما فـِـی الصُّــ

  )57 /(یونس» لِلْمؤُمِْنین

  »وَ لکِنْ تَصدْیقَ الَّذي بـَـیْنَ  قصَصَِهمِْ عِبْرةٌَ لأُِولیِ الأْلَْبابِ ما کانَ حدَیثاً یفُْتَرى لقََدْ کانَ فی

  )111 /یوسف»( ءٍ وَ هدُىً وَ رَحْمۀًَ لِقوَْمٍ یُؤمْنُِونلَ کلُِّ شَیْیدَیَهِْ وَ تفَْصی

 » َیَهـْـدي وَ یَشــاءُ مـَـنْ یضُِلُّ اللَّهَ إنَِّ قُلْ رَبِّهِ مِنْ آیَۀٌ علََیْهِ أُنْزلَِ لا لَوْ کفََرُوا الَّذینَ یقَُولُ و 

 )27 / (الرعد» أَناب منَْ إلِیَْهِ
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یک مورد درآیه شریفه شــهر رمضــان الــذي انــزل فیــه  از مجموع این آیات به جز 

القرآن هدي للناس سایر آیات قرآنی هدایت قرآن را مختص مسلمانان میدانــد. و برخــی 

لکن به نظر نمی رسد ایــن دیــدگاه پــذیرفتنی باشــد  اندفسران نیز این دیدگاه را پذیرفتهم

اهل کتــاب مــی گویــد قــرآن زیرا در مواردي از قرآن  داریم که خداوند متعال خطاب به 

  براي هدایت شما آمده است.

 یا أَهلَْ الکِْتابِ قَدْ جاءکَُمْ رسَُولُنا یُبَیِّنُ لکَُمْ کَثیراً مِمَّا کُنْتمُْ تُخفُْونَ مـِـنَ الْکتِــابِ وَ یَعفْـُـوا عـَـنْ

  )15 /( مائدةکَثیرٍ قَدْ جاءکَُمْ منَِ اللَّهِ نوُرٌ وَ کِتابٌ مُبین

لامِ وَ یخُـْـرِجُهمُْ مـِـنَ الظُّلُمــاتِ إِلـَـى النُّــورِ بإِذِْنـِـهِ وَ یَهدْي بِهِ ا بُلَ السَّــ للَّهُ مَنِ اتَّبعََ رِضوْانَهُ سُــ

  .)16 /(مائدة صِراطٍ مُسْتقَیم یَهدْیهِمْ إلِى

  هدایت و اضلال قرآنی

حال که سخن به اینجا رسید، طرح این پرسش بــه جاســت کــه مــراد از هــدایت و 

  چیست و چرا قرآن براي کفار و ظالمین کتاب اضلال است و نه هدایت؟ اضلال قرآنی

هدایت قرآنی در کلمات اندیشمندان اسلامی داراي معانی متعددي اســت. کــه بــه  

  طور کلی می توان به دو اعتبار آن ها را دسته بندي نمود : 

ی به اعتبار محتواي درونی قرآن : منظور این است که قرآن داراي مطالــب حقــ  -1

است و انسان با فهم این مطالب از انحطاط فکري خارج شــده و کمــال فکــري 

لازم را به دست می آورد. در این صــورت مــراد از ضــلالت در قــرآن و مضــل 

بودن قرآن این است که کسانی که معاند قرآن هســتند و منطــق قرآنــی را قبــول 

خواهنــد شــد. ندارند، به هدایت در سطح اندیشه نمی رسند و در نتیجه گمــراه 
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انــد.  کــه از بــاب ســیر را برگزیــدهبسیاري از مفسرین و محققان اسلامی این تف

 نمونه چندمورد را از نظر می گذرانیم. 

یَهْديِ بهِِ اللَّهُ منَِ  "و نیز بیانى است که جمله:: « علامه طباطبایی در المیزان می فرمایند

اى است که در همان مطالب حقه قرآن نکه هدایتمتضمن آن است، براى ای "اتَّبعََ رِضْوانَهُ ...

این کتاب آمده، و هیچ غبارى و ابهامى در حقانیت آن نیست، و همین خود بهترین شاهد است 

  )5/396: 1418 ،طباطبایی» ( رسالت و حقانیت کتاببر صدق 

  در جاي دیگري نیز هر دو ساحت علم و عمل را محور هدایت قرآنی می دانند. 

به معناى رسیدن به واقع در هر نظریه است، کــه خــلاف آن یعنــى  "رشد "هو کلم«

همــان دعــوت  "به سوى رشد قرآن هدایت "گویند. ومى "غى "به خطا رفتن از واقع را

  »رساند.او است به سوى عقاید حق و اعمالى که عاملش را به سعادت واقعى مى

روج از بــن بســت عملــی به اعتبار کارکردهاي قرآن : هدایت در این معنــی خــ -2

است و قرآن به این اعتبار عمــل انســان را اصــلاح مــی کنــد و فســاد عملــی را 

هدف قرار گرفته است. در نتیجه ضاّل کسی است کــه عمــل صــالح نــدارد و از 

ناحیه عمل دچار فساد است. کســی کــه نتوانــد از قــرآن بــراي تصــحیح رفتــار 

 نظریه نیز طرفدارانی دارد. خویش استفاده کند ، قرآن هادي او نیست. این 

اى للضــالین  لِلمُْتَّقِــینَ اى هــو رشــد و بیــان هُــدىًدر تفســیر روح البیــان آمــده اســت : 

المشارفین التقوى الصائرین إلیها و مثله حدیث (من قتل قتیلا فله سلبه)* و فی تفسیر الإرشــاد أي 

م المقتبســون مــن أنــواره المنتفعــون المتصفین بالتقوى حالا او مآلا و تخصیص الهدى بهم لمــا انهــ

 هـُـدىً للِنَّــاسِ بآثاره و ان کان ذلک شاملا لکل ناظر من مؤمن و کافر و بذلک الاعتبار قال تعــالى

  .على الخصوص إرشادا للمتقین اى کلهم بیانا و هدى
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 آیت االله جوادي آملی نیز هدایت قرآن را به این معنا تفسیر نموده اند و می فرمایند :

ذلک الکتاب لا ریب فیه « غرض آن که، هدایت قرآن بالاصاله عمومی است و آیاتی مانند: «

نیز ناظر به اختصاص » لینذرمن کان حیّاً « ، » إنّما أنت منذر من یخشاها « ، » هديً للمتقین 

دعوت قرآن به پارسایان، اهل خشیت و زنده دلان نیست؛ بلکه ناظر به بهره وري از قرآن و 

د آن است؛ پس در عین آن که قرآن براي هدایت همگان است، تنها انسانهاي پارسا و بیدار مانن

« سخن از »  إنمّا أنت منذر من یخشاها « دل از آن بیمناك می شوند و از این رو در کنار 

نازل   »للعالمین نذیراً « و جهانی بودن اصل انذار دارد؛ زیرا قرآن به عنوان »  وتنذر به قوماً لُدّاً 

شد و کسانی که از انذار بهره می برند بیدار دلان خداترسند و کسانی که از آن پند نمی گیرند 

و به سوء عاقبت گرفتار و مشمول وعیدهاي الهی می شوند افراد لدود و لجوجند و مطالب 

  )38 / 1 :1389جوادي آملی،(.»فوق از آیاتی که به نمونه هاي آنها اشاره شد استفاده می شود

» هُديً لِلناّس « چنان که هدایت قرآن کریم عمومی است: : در جاي دیگري نیز می فرمایند

  »هُديً للِمُتَّقین « ؛ ولی فقط اهل تقوا از آن بهره می برند: 

همان طور که از مطالب  گذشته به دست آمد از جهت عمومیت هــدایتگري قــرآن 

ست؛ لکن نســبت بــه بخــش دوم سخن ایشان درست است و قرآن هادي کافر و مومن ا

کلام ایشان  تاملی به ذهن می رسد زیرا شکی نیست که بسیاري از کفار با همــین آیــات 

قرآنی هدایت شده اند و قرآن براي کفار هادي بوده است. زیرا اساسا به یــک معنــا قــرار 

است قرآن کفار را مسلمان کند و این نکته ، تفسیري روشن بــراي هــدایت گــري قــرآن 

و نمی توان مسلمان شدن کفار به واسطه استماع آیات قرآنــی را هــدایت ندانســت.   است

البته علامه حکیم قرآن را هادي می دانند و روي سخن شان در ایــن اســت کــه عمــلا و 

بالفعل کفار از آن  استفاده نکرده اند. یعنی قرآن خود پرده بــر قلــب هــاي  شــان افکنــده 

 .است که هدایت نمی شوند
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  محتمل درباره هدایت قرآننظریه 

حقیقت آن است که هدایت امري تشکیکی اســت و داراي مراتــب اســت. کمتــرین 

مرتبه آن را کفار دارند و بــالاترین مرتبــه هــدایت قرآنــی نصــیب متقــین اســت. در ایــن 

صورت اینکه در آیات قرآنی هدي للمومنین و هدي للمتقین آمــده اســت از بــاب غلبــه 

ایی را متقین از قرآن می برند ،خداوند متعــال جنبــه غــالبی را از است یعنی چون بهره نه

آیات مطمح نظر قرار داده است .  با پذیرش این  معنا بــراي آیــات تقریبــا هــیچ تهــافتی 

میان کریمه هاي قرآنی نیست . می توان گفت؛ هدایت قرآنی دو معنا دارد : هــدایت عــام 

ت و هــدایت خــاص قرآنــی کــه ارتقــاي قرآن که خروج از ظلمات الی النور اســلام اســ

  وجودي  در مراتب ایمان است که نصیب مومنین و متقین است. 

« از اینرو می بنیم در کریمه هاي قرآنی به مراتب هــدایت توجــه داده شــده اســت. 

یمَُنُّــونَ « »إِیمــانُ فـِـی قُلـُـوبِکمُ لِ الْآمنََّا قلُْ لمَْ تُؤمِْنوُا وَ لکِنْ قُولوُا أسَْلمَْنا وَ لمََّا یـَـدخُْ الأَْعْرابُ قالتَِ

  کُنْتمُْ صــادِقیِنَعَلَیکَْ أَنْ أسَْلَموُا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَیَّ إسِْلامکَمُْ بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیکْمُْ أنَْ هدَاکمُْ لِلإِْیمانِ إنِْ

مــام ) جمیل بن دراج هــم در مــورد آیــه قالــت الاعــراب آمنــا از ا.17 - 13 /الحجرات(» 

لَام« سوال می کند حضرت پاسخ می دهد که  علیه السلامصادق   »أَ لاَ تَرىَ أنََّ الإْیِمَانَ غیَـْـرُ الإِْسْــ

ســوال مــی  علیــه الســلام)  همین سوال را نیز سماعه بن مهــران از امــام 2/25: 1407(کلینی، 

 قَالَ: قُلتُْ لأَِبیِ عبَـْـدِ اللَّــهِ ع جَمِیلِ بْنِ صاَلحٍِ عَنْ سَمَاعۀََکند که پرسش و پاسخ این گونه است. 

ارِكُ أَخبِْرْنیِ عنَِ الإِْسلَْامِ وَ الْإیِمَانِ أَ هُماَ مخُْتَلفَِانِ فَقاَلَ إنَِّ الإِْیماَنَ یشَُاركُِ الإِْسلَْامَ وَ الإِْ لَامَ لـَـا یُشَــ سْــ

ولِ اللَّــهِ ص بـِـهِ  الْإسِْلاَمُ شَهاَدةَُ - الإْیِمَانَ فَقُلتُْ فصَفِْهمَُا لیِ فَقاَلَ دیِقُ بِرسَُــ أنَْ لَا إلِـَـهَ إلَِّــا اللَّــهُ وَ التَّصْــ

هـُـدىَ وَ مـَـا حُقنَِتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَیْهِ جرََتِ الْمنََاکحُِ وَ الْمَوَاریِثُ وَ علََى ظاَهِرِهِ جَماَعۀَُ النَّاسِ وَ الإْیِمـَـانُ الْ

لَامِ بِدَرَجـَـۀٍ إنَِّ مِنْ صفَِۀِ الإْسِْ القُْلوُبِ فیِ یَثبُْتُ لاَمِ وَ مَا ظَهرََ مِنَ الْعَملَِ بِهِ وَ الْإیِمـَـانُ أرَْفـَـعُ مـِـنَ الإْسِْــ
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فـِـی الْقـَـولِْ وَ  الإْیِمَانَ یشَُارِكُ الإْسِْلَامَ فیِ الظَّاهِرِ وَ الْإسِْلاَمَ لاَ یشَُاركُِ الإِْیماَنَ فیِ الْباَطنِِ وَ إنِِ اجْتَمعَاَ

  .الصِّفَۀِ

به وضوح دال بر تفــاوت مراتــب هــدایت دارد.  ره و الایمان ارفع من الاسلام بدرجهفق

خلاصه سخن اینکه به مفاد آیات قرآنی می توان گفت قرآن کتاب هدایت بــراي همگــان 

منتهــی هــدایت قــرآن داراي مراتــب نور هدایت آن بهره مند مــی شــوند. است و همه از 

ن در میــا دارند.وري ري از هدایت آن بهرهاست و شدت وضعف دارد؛ هر گروهی به قد

و شــاید بتــوان گفــت » أوُلئـِـکَ هـُـمُ الْمؤُْمنِـُـونَ حقَــا« مومنین هم ایــن تشــکیک وجــود دارد

اشاره بــه همــین اخــتلاف شــدت و » هدي للمتقین«و» لقوم یومنون«تعبیرهاي مختلف قرآن 

  ضعفی داشته باشد.

  اقسام ضلالت به واسطه قرآن

ي مباحث از معانی ضلالت قرآنی سخن به میان آمد لکن لازم اســت گرچه در لابلا

بحث مستقلی در این باره مطرح شود. تا پس از آن  به بحث از لــوازم هــدایت و اضــلال 

  قرآنی پرداخته شود. 

  به طور کلی چند معنا براي مضل بودن قرآن مطرح است  : 

شنوند و با آن مخالفــت اینکه مراد از ضلالت آن با شد که گروهی قرآن را می   -1

عملی و اعتقادي می کنند در نتیجه چون بــا حــق مخالفــت کردنــد گمــراه مــی 

 مـِـنَ أَنـَـا إِنَّمــا فَقـُـلْ ضَلَّ مَنْ وَ لنِفَْسهِِ یهَْتَدي فإَِنَّما اهْتدَى فَمنَِ القُْرآْنَ أتَْلوَُا أنَْ وَ«شوند. 

إِنَّ اللَّــهَ «هســت کــه   علیــه و آلــهصلی االلهدر حدیثی از حضرت رسول اکرم  »الْمُنذِْرین

 .) 8/389: 1414(حر عاملی، »  الَّذِي مَنْ خاَلَفهَُ ضَلَّأَنزَْلَ علََیَّ القُْرآْنَ، وَ هوَُ
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معناي دیگر این است که برخی از اجر و پاداش قرآنی بهره مند می شوند و بــه  -2

) برخی همــین 4 /(محمد» أعَْمالَهمُ یُضلَِّ فَلَنْ«برخی اجرو پاداشی داده نمی شود. 

یضلهم مــن کراماتــه و یمــنعهم عــن الفــوز «معنا را ذیل یضل به کثیرا آورده اند که 

 »  بثوابه

و یضل به کثیــرا و معانی دیگري که متصور است یضل به معناي شکست است   -3

 یعنی در برابر منطق قرآنی شکست میخورند.  ما یضل به الا الفاسقین

 هستند.   یضل به کثیرا و یهدي به کثیراست که اي امعارف قرآن به گونه -4

شاید بتوان معانی دیگري نیز براي اضلال قرآنی تحقیــق نمــود لکــن عمــده معــانی 

مند توضیح اســت زهمین معانی چهارگانه فوق است. از میان این معانی آن  قسمی که نیا

چنــدانی  معناي چهارم است و گرنه معانی دیگر تقریبا روشــن اســت و نیازمنــد توضــیح

  .نیستند

  اضلال در فهم قرآن

اي از متون سروکار داریم کــه  فهــم قــرآن را  کــار در جوامع روایی حدیثی با دسته

لا «عقول عادي ندانسته و دسترسی به عمق معــارف قــرآن را از عمــوم ســلب مــی کنــد. 

ز آیات و روایــات کــه ا ) از خوانش اخباري گري این دسته79واقعه/(» إلَِّا الْمطَُهَّروُن مَسُّهُیَ

، این حقیقت را نمی شود منکر شد کــه مراتبــی از فهــم قــرآن عمــومی نیســت و بگذریم

خوُنَ فـِـی العِْلـْـم«مختص به گــروه خاصــی اســت .  (آل » وَ مــا یعَْلـَـمُ تأَْویلـَـهُ إلاَِّ اللَّــهُ وَ الرَّاسِــ

 17قــط در قــرآن هاي  پرکاربرد متــون دینــی اســت و ف)  واژه تاویل که از واژه7عمران/

. در اصــطلاح اصــطلاحات دینــی معــانی متعــددي دارددر قاموس  مرتبه ذکر شده است؛

در  فلسفه و عرفان تاویل مقابل تفسیر است و ناظر بــه فهــم بــاطنی آیــات قرآنــی اســت.
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و تفسیر ظاهري عبور کرده و به لایه هــاي بــاطنی قــرآن نظــر تاویل از سطح ظاهر الفاظ 

ه ناگفته نماند چون تاویــل بــه دنبــال فهــم مــراد مــتلکم اســت در انداخته می شود. گرچ

کریمــه قرآنــی فــوق ایــن ســنخ از آیه حقیقت تاویل نیز نوعی تفسیر محسوب می شود. 

فهم را مختص به راسخان در علم می داند و در روایات راســخان در علــم را اهــل بیــت 

خوُنَ نحَـْـنُ«اند. معرفی کرده علیهم السلام : 1404(صــفار،  ».وَ نحَـْـنُ نعَْلـَـمُ تأَوْیِلـَـهُ ی الْعلِـْـمِفـِـ الرَّاسِــ

) گرچه از این رویت انحصاري به دست نمی آید اما بدون شک مرتبــه برتــر ایــن 1/204

هَّــرُونَ یَعنِْی لاَ یَنَالهُُ کلَُّــهُ إِلَّــا الْمطَُ إلَِّا الْمُطهََّرُونَ لا یمََسُّهُ«دارند.  علیهم الســلامفهم را فقط اهل بیت 

طفََیْنا  إیَِّانَا عَنىَ نَحْنُ الَّذیِنَ أذَْهبََ اللَّهُ عنََّا الرِّجْسَ وَ طهََّرَناَ تطَْهیِراً وَ قاَلَ أَوْرَثنْـَـا الکِْتــابَ الَّــذیِنَ اصْــ

رِبَتِ الأْمَْثـَـالُ وَ علََیْنـَـا نـَـزلََ منِْ عبِادِنا فنََحنُْ الَّذیِنَ اصطَْفاَنَا اللَّهُ مِنْ عِباَدهِِ وَ نَحْنُ صفَوَْةُ اللَّهِ وَ لَنَ ا ضُــ

نشان از فهم برتر اهــل بیــت  لا یناله کله الا المطهرون) فقره 2/847: 1405 ،(هلالی »الوَْحیْ

  دارد.

  اینک چند روایت دیگر را  نیز از نظر می گذرانیم : 

، حضرت بــه کند نقل می  علیه السلامدر روایتی که جابر بن یزید جعفی از امام صادق 

یرِ الْقـُـرآْنِ، وَ إِنَّمـَـا أَرَادَ اللَّــهُ إِنَّهُ لَیْسَ شیَْایشان می فرمایند:  ءٌ أَبْعدََ منِْ قلُـُـوبِ الرِّجـَـالِ مـِـنْ تفَْسِــ

ابـِـهِ، وَ النَّــاطقِِینَ عـَـنْ فِی ذلَکَِ، أنَْ ینَْتَهوُا إلِىَ باَبِهِ وَ صِرَاطِهِ، وَ یَنْتهَُوا إلَِى طاَعَۀِ الْقـُـوَّامِ بکِِتَ بِتعَْمِیتَِهِ

ولِ أمَْرِهِ، وَ أنَْ یَسْتنَْبطُِوا مَا احْتاَجوُا إلَِیْهِ مِنْ ذلَکَِ عنَْهُمْ لَا عَنْ أنَْفسُِهِمْ ثُمَّ قاَلَ: وَ لَوْ ردَُّ وهُ إلِـَـى الرَّسُــ

مْ، فأَمََّا عَنْ غَیْرهِمِْ فلَـَـیْسَ یَعلْـَـمُ ذلَـِـکَ أَبـَـداً وَ لـَـا وَ إلَِى أُولیِ الأْمَْرِ منِهُْمْ لعَلَِمَهُ الَّذیِنَ یسَْتَنبِْطوُنَهُ منِْهُ

  .یوُجَدُ

تفســیر العیاشــی عـَـنْ در روایت دیگري از جابر تعبیر به ابعد من عقول الرجال دارد : 

 سَألَتُْهُ ثَانیَِۀً فَأَجَابنَِی بِجوََابٍ آخـَـرَ ثمَُّ فأََجاَبَنیِ تفَْسیِرِ القُْرآْنِ ءٍ فیِشیَْ جاَبِرٍ قَالَ: سأَلَْتُ أَبَا جعَْفَرٍ ع عَنْ



 

 

جلّ 
ت

 ی
اسماء اله

 ی
رآن و آثار و لوازم آن با تاک

در ق
ید

 
ر دو اسم 

ب
»

هاد
»ي

 
و 

 »
ضل

م
«

  

92  

ابِرُ إنَِّ فَقلُْتُ جعُِلْتُ فدَِاكَ کُنْتَ أجََبْتَ فِی هَذهِِ الْمسَْألَۀَِ بجِوََابٍ غیَْرِ هذََا قَبـْـلَ الیْـَـوْمِ فَقـَـالَ لـِـی یـَـا جـَـ

ءٌ أَبْعدََ منِْ عقُـُـولِ الرِّجـَـالِ مـِـنْ رِ ظهَْرٌ یَا جَابِرُ وَ لَیْسَ شیَْللِْقرُْآنِ بطَْناً وَ لِلبَْطنِْ بطَْنٌ وَ لهَُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْ

یْتفَْسیِرِ القُْرآْنِ إنَِّ الآْیَۀَ لتََکوُنُ أوََّلهَُا فیِ شَیْ رَّفُ علَـَـى ءٍ وَ آخرُِهاَ فِی شَــ لٌ یتَُصَــ ءٍ وَ هـُـوَ کَلـَـامٌ مُتَّصِــ

  )12 / 1: 1380(عیاشی، وُجوُهٍ

 الْقـُـرآْنَ إِنَّمـَـا یَعـْـرفُِ«به قتاده معروف است که فرموده اند  علیه السلامصادق حدیث امام 

) یعنی قرآن را فقط کسانی که مخاطــب آن هســتند 15/699: 1407(کلینی،»  منَْ خوُطِبَ بهِ

  می فهمند و مراد از مخاطبین اهل بیت عصمت و طهارت هستند. 

إنَِّ للِْقـُـرآْنِ ظَهـْـراً  قـَـالَ صکرده است که :   در عوالی اللئالی از حضرت رسول روایت

  .)107 / 4 :1405 (احسائی، وَ بطَْناً وَ لِبطَْنهِِ بطَْنٌ إلَِى سبَْعۀَِ أَبْطنُ

، پرواضح است که قرآن داراي عمق و بطــون فراوانــی اســت با نظر به روایات فوق

رد کــه عقــل عــادي و یتصرف علی وجوه است. بنابراین خود محتواي قرآنی ســطحی دا

انسانی از فهم آن عاجز است و اسرار و معارف بلندي دارد که فهــم آن هــا جــز تحیـّـر و 

  .»هادي بعضی و بعضی را مضل«ضلالت براي نا اهل آن ندارد. 

  آثار و لوازم اسم هادي و مضل

اکنون و پس از بیان اینکه قرآن مظهر اسم هادي و مضل است و معنــاي هــدایت و 

  .دانسته شد؛ به بررسی آثار و لوازم آن می پردازیم اضلال قرآنی

  جامع اضداد بودن قرآن 

یکی از مباحث عرفانی پیرامــون خداونــد متعــال مطــرح مــی شــود . بحــث تمــایز 

احاطی خداوند است و از لوازم آن را جامع  اضداد بودن حق متعال مــی داننــد. بــا تامــل 

این ویژگی براي قــرآن نیــز ثابــت  در دو وصف هادي و مضل قرآن کریم می توان گفت
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است و بر سبیل برهان لمّ می توان احاطه علمی و گستره قــرآن کــریم را احاطــه اي تــام 

  . دانست و قرآن را داري وجودي سعی دانست

 معیت قران و اهل بیت

همان طور که گذشت ،قرآن مجلاي تام اسماي الهی است و در جــاي خــود ثابــت 

ان کامل که امام معصــوم اســت، داراســت. بنــابراین در ایــن است که همین ویژگی را انس

جهت امام و قرآن مشترکند و بلکه حقیقت امام همان قــرآن اســت وحقیقــت قــرآن نیــز 

کل یــوم هــو فــی «اند کدام به وجود خاصی جلوه گري کردههمان امام معصوم است و هر 

  روایات بر این معنی نیز فراوان است . » شان

وَ «نقل می کنند کــه مــی فرماینــد :  علیه الســلامی از حضرت امیر صاحب وسائل روایت

، عــاملی (شــیخ حــر»  النَّــاطِق اللَّــهِ عَنْ أمَِیرِ الْمُؤمْنِِینَ ع قاَلَ: هَذَا کِتاَبُ اللَّهِ الصَّامتُِ وَ أَناَ کتَِابُ

«َ ـ ـــ) همچنین در پاسخ به اشعث بن قیس نیز حضرت امیر فرمــوده انــد : 27/34: 1409

وَ أَنَا الْمعَُبِّرُ عَنـْـهُ فخَـُـذوُا بکِِتـَـابِ اللَّــهِ النَّــاطِقِ وَ ذرَُوا الحْکُـْـمَ بِکتِـَـابِ اللَّــهِ  الصَّامِتُ اللَّهِ هذََا کِتاَبُ

را در حــدیث شــریف  )  ایــن نکتــه331 :1407ابن بطریق، »( الصَّامتِِ إِذْ لَا مُعبَِّرَ عَنْهُ غیَْرِي

ی بــه آن بنگــرد در اوج وضــوح اي هست که چنانچه انسان با خــوش بینــثقلین نیز بهره

حضــرت رســول روحــی فــداه » یرَدَِا علََیَّ الْحوَضَْ کإَصِْبعََیَّ هاَتیَْن یَفتَْرِقاَ حَتَّى أنََّهُمَا لَنْ« است.

تاکید داشتند که لن یفترقا را با چسباندن دو انگشت مبارك نشان دهند بــه گونــه اي کــه 

  تمایزي را راه ندهند. هیچ 

. براي نمونه اندگان حکماي ما نیز این باور را در کتب شریف خود آوردهربز 

و بدان «  حضرت علامه حسن زاده آملی در رساله انسان در عرف عرفان می فرمایند :

که عرفان اصیل انسان ساز ، منطق وحی به نام قرآن کریم است چه اینکه قرآن صورت کتبیه 
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امل است چنان که عالم صورت عینیه اوست؛ و آنچه را که امامان معصوم در بیان این انسان ک

 :1398 (حسن زاده آملی،» امر فرموده اند در واقع همه آنها تفسیر انفسی قرآن کریم اند. 

همه آنچه در این بخش نیز آمده است تاکید دوباره اي بر تجلی تام بودن قرآن  )12

   .ستکریم براي اسماء الهی ا

  قرآن و تعین اول

و نفــس  علــیهم الســلامآنگونه که از بحث معیت خوانده شد، حقیقت قرآن و اهل بیــت

، داراي معیت وجودي است. جز آن که در متون دینــی دو نــوع صلی االله علیه و آلــهخاتم الانبیاء

 اي قرآن را ثقل اکبر می دانــد وگزاره موجود است که مبین حقیقتی دیگر است. در دسته

در البرهــان  هرا افضل از قرآن معرفــی مــی کنــد.  بــراي نمونــ علیه الســلامدسته حضرت امیر

عــن  لکــم متــرجم علی أفضل لکم من کتــاب االله، لأنــه« روایتی با این مضمون آمده است که 

ت از هم شان بــودن صحب ،در حالی که در بحث معیت )1/29: 1374 ،(بحرانى »کتاب االله

بود و ثقل اکبر هم بالطبع از ثقل اصــغر برتــر است.ظاهرمســاله  هم الســلامعلیقرآن و اهل بیت

  نوعی تهافت است و باید گره کار را باز نمود. 

رغــم  علیهم السلامقرآن و اهل بیت حقیقت این است همان طور که بزرگان فرموده اند؛

آیــد معیت وجودي شان در مراتبی سبق و لحوقی و تقدم و تاخري  میان شان پدید مــی 

صــلوات االله وظیفه خاتم الانبیــاء و اهــل بیــت یعلمهم الکتاب و الحکمه. در عالم ظاهر به حکم 

بسط و گسترش معارف قرآنی و شرح و تفسیر و حفــظ کتــاب االله اســت. لــذا  علیهم اجمعین

قرآن ثقل اکبر است و آن ها ثقل اصغر؛ امــا در عــالم ملکــوت و درمراتــب برتــر هســتی 

  شد به آن هستند افضلیت ذوات قدسی معصومین بر قرآن است. آنچه متون دینی مر

اهل معرفت اولین مرتبه از مراتب تجلــی ذات ربــوبی را تعــین اول مــی داننــد کــه 

حقیقتی واحده است. در مباحث عرفانی شــرافت وبرتــري تعــین اول بــر مراتــب بعــدي 
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ه اســت بــه ایــن مرتبــه اند از میان انبیاء تنها کسی که توانســتها قائلامري مسلم است.آن

مقــام را  ن رو نــام دیگــر ایــن مرتبــه ویمــاســت . از هصــلی االله علیــه و آلــه برسد خاتم الانبیاء 

ازطرفی دیگر چون رسیدن به هــر مقــامی بــه معنــاي واجــد  حقیقت محمدیه می گویند.

کمالات شدن آن مقام و اتحاد با آن مقام اســت، بنــابراین در دار هســتی و از میــان تمــام 

و اهــل بیــت  صلی االله علیه و آلهکنات کسی یا چیزي به سطح و رتبه حضرت ختمی مرتبتمم

  نخواهد رسید.  صلوات االله علیهم اجمعینایشان 

 صــلی االله علیــه و آلــهحاصل سخن اینکه چون تجلی نخستین همــان حقیقــت محمدیــه   

  است. برتر از قرآن علیهم السلام، بنابراین در عوالم علوي شان اهل بیت است

  تفسیر اهل بیت از قرآن انفسی است نه آفاقی 

همان طور که از بیان نورانی علامه حسن زاده نیز به دست آمد، از فروعات معیــت 

از قرآن تفســیري انفســی  علیهم السلاماین است که تفسیر اهل بیت  علیهم السلامقرآن و اهل بیت

  است. 

انــد. ، آیات الهی براي انسان دو دســتههاي قرآنی و رواییتوضیح اینکه: بنا به آموزه

اند به این معنا که بیرون از نفس انســان هســتند و راهنمــاي انســان بــه برخی آیات آفاقی

نُریهمِْ «انــد. اي دیگر درون خود انسان ودیعه قرار داده شــدهمقصد توحید هستند. دسته سَــ

 ) وقتی حقیقــت قــرآن و53 /(فصلت » لَهمُْ أَنَّهُ الحْقَُّ أنَْفسُِهِمْ حَتَّى یَتَبیََّنَ آیاتنِا فیِ الآْفاقِ وَ فی

اش این می شــود کــه هــر چــه انســان کامــل از قــرآن انسان کامل وحدت پیدا کرد نتیجه

خبر می دهد و تفسیر  می کند، تفسیري انفسی است و بــا تفســیر غیــر  گزارش می دهد؛

  معصوم متفاوت است. 

اي مثل شخصی نیست که از بیرون از یــک پدیــدهاز این منظر و به عنوان مثال امام 

آن را نظاره کند و آثار و لوازم آن را بیان کند. بلکه درون آن پدیده ایستاده است و بلکــه 
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هاي بالاتر از آن است و خود آن پدیده است که به تکلم در آمده است. یک جهت تاکیــد

برتــر قــرآن بــه خودشــان همــین برنسبت انحصار فهــم   سلام االله علیهمفراوان ائمه معصومین

  .تر میگرددتر شود ، سطح فهم نیز عمیقغلیظ است که هرچه وحدت با قرآن

  خاتمیت قرآن

حال که روشن شد قرآن تجلی تامی براي اسماي الهی است ؛آیا این امکــان وجــود 

دارد که کتاب آسمانی دیگري غیر از قرآن از ناحیه خداوند متعال نازل گــردد؟ مــدعا آن 

که چنین چیزي ممکن نیست، لکن می تــوان ایــن مــدعا را د ردو طــرح ابتــدایی و  است

  تحقیقی پی گیري نمود.

  طرح ابتدایی

یک منظر و در نگاهی ساده می تــوانیم بگــوییم چــون رســول االله خــاتم الانبیــاء  از

است ،پس کتاب او که قرآن باشد نیز خاتم کتب آسمانی است. این مساله مسلم اســت و 

  خاتمیت این کتاب آسمانی نیز ثابت است. االله علیه و آلهلی صبا اثبات خاتمیت پیامبر

  طرح تحقیقی

ز می توان از این مساله ارائه داد. آن هم اینکه گفتــه شــود، تري نیلکن تفصیل عمیق

آورده  ســلام االله علیــهخداوند متعال براساس آیاتی که پیرامون درخواست حضــرت کلــیم االله 

. از آن جــایی کــه ي وجودي که دارد تجلی می کندشد، بر قلب هر چیزي به مقدار سعه

م حضرت ختمــی مرتبــت نرســیده اســت، از حیث کمال ، هیچ کدام از انبیاء عظام به مقا

  بنابراین تجلی خداوند بر قلب حضرتش برترین تجلی است. 

در جاي خود ثابت است که قرآن کریم حقایقی اســت کــه بــر قلــب رســول االله در 

بنابراین برترین معارف و حقــایق نیــز بــر  نازل شده است.کشف اتم خود که وحی است 
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عارف نهایی بر سینه مقدس شان نــزول داده شــده قلب رسول االله نازل شده است و آن م

در نتیجه خاتمیت قرآن با تفصیل بیشتري معنا مــی شــود.  »ان الدین عنداالله الاسلام«است. 

تــرین تاکید بیشتر در اینجا روي آن است که گفته شود از حیث معارف نیــز قــرآن نهــایی

  معارف را دارد و لذا جا براي کتاب آسمانی دیگري نیست. 

شریف نزد اصحاب قلوب نازله تجلّیات  قرآن« ام خمینی در آداب الصلوه می فرمایند :ام

 . چون ذات مقدّس حقّ جلّ و علا به حسبالهیّه و صورت کتبیهّ اسماء حسناى ربوبیّه است

در « و در بخش دیگري می فرماید:) .521پاورقى  :1388 ،(خمینی» ،کلَُّ یَوْمٍ هوَُ فی شَأن

ء و صفات تجلّى به قلوب انبیاء و اولیاء کند، و به حسب اختلاف قلوب آنها کسوه اسما

تجلّیات مختلف شود، و کتب سماویّه که به نعت ایحاء به توسطّ ملک وحى، جناب جبرئیل، 

بر قلوب آنها نازل شده به حسب اختلاف این تجلیّات و اختلاف اسمائى که مبدئیّت براى آن 

پس،  - اختلاف انبیاء و شرایع آنها نیز به اختلاف دول اسمائیّه استچنانچه  - دارد مختلف شود

هر اسمى که محیطتر و جامعتر است، دولت او محیط تر و نبوت تابعه او محیط تر و کتاب 

نازل از او محیط تر و جامعتر است، و شریعت تابعه او محیطتر و با دوام تر است. و چون 

آن سرور از مظاهر و مجالى، یا از تجلّیات و ظهورات،  شریف و شریعت نبوتّ ختمیّه و قرآن

مقام جامع احدى و حضرت اسم اللّه الاعظم است، از این جهت محیطترین نبوّات و کتب و 

شرایع و جامعترین آنها است، و اکمل و اشرف از آنها تصوّر نشود، و دیگر از عالم غیب به 

نخواهد نمود، یعنى، آخرین ظهور کمال علمى که بسیط طبیعت علمى بالاتر یا شبیه به آن تنزّل 

مربوط به شرایع است همین، و بالاتر از این امکان نزول در عالم ملک ندارد، پس، خود رسول 

ختمى صلّى اللهّ علیه و آله اشرف موجودات و مظهر تامّ اسم اعظم است، و نبوتّ او نیز اتمّ 

لى و ابدى است. و کتاب نازل به او نیز از نبوّات ممکنه و صورت دولت اسم اعظم است که از

مرتبه غیب به تجلىّ اسم اعظم نازل شده، و از این جهت، از براى این کتاب شریف احدیّت 
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  .)310: 1388 ،(خمینی. است» جوامع کلم«جمع و تفصیل است و از 

  نتیجه

متعــال  قرآن مظهر تام اسماي خداونــد علیهم الســلام بیتدر عالم هستی و در کنار اهل 

است و از این کتاب نورانی در یک سطح بهره برداري نمی شود بلکــه بهــره از قــرآن بــه 

صورت تشکیکی است. کلام االله داراي حقیقتی خارجی و نفــس الامــري اســت و صــرفا 

کتابی لفظی نیست و بی شک معــارف برتــر از معــارف قرآنــی وجــود نــدارد.این کتــاب 

به دســت آمــد  علیهم الســلام اش با اهل بیتطرازيشریف داراي وجود احاطی است. واز هم

ایــن ذوات قدســی از قــرآن  مظهریت خداوندي یکســان است.تفســیر که رتبه و قرآن در

تفسیري انفسی است نه آفاقی و خاتمیت قرآن به خاطر اوج کمالی خــاتم الانبیــاء اســت. 

نیــز مشــخص گردیــد  .نددر مراتب برتر عالم مقامی بالاتر از قرآن دار علیهم السلاماهل بیت 

نیــز از ویژگــی دو اسم الهی هادي و مضل در قــرآن کــریم تجلــی یافتــه و قــرآن کــریم 

که این امر داراي آثاري اســت از  هدایت و اضلال برخوردار است و هادي و مضل است

  جمله جامع اضداد بودن قرآن.
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